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آفتاب مى شود

فروغ فرخزاد
نگاه كن كه غم درون د|ده ام

چگونه قطره قطره آب  مى شود
چگونه سا|ه س{اه سركشم
اس{ر دست آفتاب م{شود

نگاه كن
تمام هست{م خراب م{شود

شراره اى مرا به كام مى كشد
مرا به اوج مى برد
مرا به دام مى كشد

نگاه كن
تمام آسمان من

پراز شهاب مى شود

***
توآمدى ز دورها و دورها
ز سرزم{ن عطرها و نورها

نشانده اى مرا كنون به زورقى
ز عاجها, ز ابرها, بلورها
مرا ببر, ام{د دلنواز من

ببر به شهر شعرها و شورها
به راه پر ستاره مى كشان{م
فراتر از ستاره مى نشان{م

نگاه كن
من از ستاره سوختم

لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماه{ان سرخ رنگ ساده دل
ستاره چ{ن بركه هاى شب شدم

***
چه دور بود پ{ش از ا|ن زم{ن ما

به ا|ن كبود غرفه هاى آسمان
كنون به گوش من دوباره م{رسد

صداى تو
صداى بال برفى فرشتگان

نگاه كن كه من كجا رس{ده ام
به كهكشان, به ب{كران, به جاودان

كنون كه آمد|م تا به اوجها,
مرا بشوى با شراب  موجها
مرا بپ{چ در حر|ر بوسه ات
مرا بخواه در شبان د|رپا

مرا دگر رها مكن
مرا از ا|ن ستاره ها جدا مكن

****
نگاه كن كه موم شب براه ما

چگونه قطره قطره آب مى شود
صراحى س{اه د|دگان من

به لاى لاى گرم تو
لبالب از شراب خواب مى شود
به روى گاهواره هاى شعر من

نگاه كن
تو م{دمى و آفتاب مى شود

شعرى از |ك بس{جى

ا|ن شعر را |ك بس{جى جنگ گفته است, ا|ن بس{جى
نــــزد|ــــك ســــه ســــال و نــــ{ــــم روى تــــخــــت |ــــكـــــى از
ب{مارستان هاى تهران بسترى بوده و معلول و مـجـروح

جنگى است.
در دورانى كه روى تخـت بـ{ـمـارسـتـان بـوده, بـتـدر|ـج
كتاب هاو اشعار و رمان هائى را خوانده كه با جان نسل 
ما پ{ـونـد عـمـ{ـق دارد. بـسـ{ـار ازكـتـاب هـائـى را كـه او
خوانده, ما هم در دوران جوانى خـود خـوانـده ا|ـم و بـا
آنها به دن{اى ادب{ـات, شـعـر , مـبـارزه و سـ{ـاسـت گـام

گذاشت{م.
ا|ن مجروح و معلول جنگى ا|ن كتاب ها را بتدر|ـج و
طـى سـه سـال و نـ{ـم خـوانـده و از مـجـمـوع عـنــوان ا|ــن
كتاب ها شعرى سروده كه نشان درك عم{ق از مضام{ن
و مـفـاهـ{ـم آنـهـاسـت.  هــر بــنــد ا|ــن شــعــر, نــام |ــكــى

ازكتاب هائى را دارد كه او خوانده است.
ماجراى زندگى من

 مب{نوا|انمن از تبار 
 امآنسوى رودخانهمن زندانى 

 امب{گانهمن با زندگى 
 استسوء تفاهمح{ات من |ك 

 شده اممسخمن طاعون گرفته ام, 
لوطى اش مرده بود هستم كه سنگ صبور انترىمن 

روى ش{روانى داغمن در روى زم{ن, مثل گربه اى هستم 
 مى شومزنده به گور هستم كه آرام آرام بوف كورىمن 
 امخرمگس كمدى انسانىمن 

 زاده شده امخشم و ه{اهومن در دامان 
 گم شده استهزار توى خودشمن ژنرالى هستم كه در 

 دارمر|شه در خاكمن 
هستمشب اول قبر, چراغ آخرمن 

 سحر نشسته امسووشون به عزاداران ب{لمن با 
 هست{م كه دلم را باخته امقماربازىمن 

خانه امواتممن |گانه |اد بود  
  امبرباد رفتهمن 
 را مى گذرانمآخر|ن روزهاى |ك محكوم به اعداممن 
من ب{گناهم, مى خواهم زنده بمانماما

بر گردم گل هاى نسر|ن را بچ{نم
 را دوست دارمزنبق هاى درهمن هوز 
 خسته امجنگ و صلحمن از 

 ب{زارمجنا|ت و مكافاتاز 
 من بى تاب استجان ش{فته
 ازسر من گذشته استموج سوم
 عبور كرده امخط سوممن از 

 باشمابلهد|گر نمى خواهم 
كرده امبا اسلحه وداع من 

 را محكوم كنمكشتن براى زنده ماندنمن مى خواهم 
 را خوانده امتار|خ جهانمن 

 ن{ستچرند و پرندتار|خ جهان 
 استماه پنهانافسوس كه 

نرس{ده استسن عقل و بشر هنوز به 
ا|مان آورده امرستاخ{ز من به 
 مى اند|شم كه چگونه مى توانصحراى محشرو به 
 عبوركردلبه ت{غ از روى دست هاى آلودهبا 

 عشق باشممد|رمدرسهمن دوست دارم 
 بخرانمكلاغها را براى اولدوزداستان 

 باشمخسى در م{قاتمن شا|د 
 ن{ستمسنگى برگورىاما 
 تنهائى خود را گشوده امچمدانمن 
 به ا|ن نقطه كشاندهتراموائى بنام هوسمرا 
 را مى شناسمزنى سى سالهمن 

 خوانده امچشمها|شو داستان عشق را در 
 من به پا|ان رس{ده استصد سال تنها|ى

 نخواهم گفتسلام بر غمد|گر 
 خواهم رفتبلندى هاى بادگ{رمن به 
 درود خواهم فرستادآنها كه زنده اندو به 

خدا|ان تشنه اند خواهم گفت كه دن آراممن به 
 خلق ها را مى آشامندخون و شرفو 

 درو خواهم كردخاك خوب را از خوشه هاى خشممن 
 خواهم كردنو آبادو زم{ن را از 

 الت{ام |ابدزم{ن سوخته, شا|د وقتى د|گر
 استبزرگ من آرزوهاى

 برو|انم|ك وجب خاك خدا را در ر|شه هامن مى خواهم 
 را ذوب كنمبرف هاى كل{مانجارودلم مى خواهد 

 دوباره سر سبز شوندتپه هاى افر|قاتا 
 نمى مانمد|وارمن ب{ش از ا|ن پشت 

 فرا رس{ده استسال هاى ام{د من مى گو|د عقل سرخ
 را به گوش آوارگان جز|ره خواهمآواز پر جبرئ{لمن صداى 

رساند
 تقس{م خواهم كردته{دستان خود را با نان و شرابمن 

 بگو|م, آس{اب هاى بادى متـعـلـق بـهدن ك{شـوتمن با|د بـه 
گرسنگان است

 را مى بندمبنگاه آدمكشىمن 
 پناه مى دهم|هودى سرگردانو به 

 مجاز نمى دانمهر درى را از بهشت گمشدهمن ورود به 
ناقوسها در عزاى كه به خواهم گفت مردى كه مى خنددمن به 

صدا در آمده است
 هرگز در من نمى م{ردعشق سال هاى وبا

 به سر آمدهپائ{ز پدرسالارزمان من در 
 نمى رومجستجوى زمان از دست رفتهد|گر به 

 را فاش نمى كنمجنون نوشتن, رازهاى سرزم{نممن به خاطر
 شركت نمى كنمپا|كوبى لاشخورهامن در 

 رابه قرار در دبستانى كه در آنفرار از عدد سهمن 
 فلك مى كننـد, تـاباغ آلبالـوكودكان را با تركه هـاى درخـت 

 را ب{اموزند, ترج{ح مى دهمقراردادهاى اجتماعى
 د|گرى بنوازدارغنون نو مى گو|م نوازنده ناب{نامن به 

 ب{مار است نه جسم اوروح بشر بگو|م دكتر ژ|واگومن با|د به 
 هر دو از|ك ت{ره اندشاهزاده و گدامن مى گو|م 

 ه{چكدام بـرتـرازسرخ و س{ـاهمن اثبات مى كنم كه سـپـ{ـد و 
د|گرى ن{ست

من مى خواهم بگو|م:
آدم, آدم است

ن{مه شب ب{ستم آذرماه ۷۱ ب{مارستان

مرگ نازلى

احمد شاملو
نازلى! بهار خنده زد و ارغوان شكفت
در خانه, ز|ر پنجره گل داد |اس پ{ر

دست از گمان بدار!
با مرگ نحس پنجه م{فكن!

بودن به از نبود شدن, خاصه در بهار...»
نازلى سخن نگفت:

سرافزار
دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت...

-نازلى! سخن بگو!
مرغ سكوت, جوجه مرگى فج{ع را
در آش{ان به ب{ضه نشسته است!»

نازلى سخن نگفت,
چو خورش{د

از ت{رگى برآمد و در خون نشست و رفت...
نازلى سخن نگفت

نازلى ستاره بود
|ك دم در ا|ن ظلام درخش{د و جست و رفت...

نازلى سخن نگفت
نازلى بنفشه بود

گل داد و
مژده داد: «زمستان شكست!»

و رفت...
وداع و ستاره

سپ{ده سامانى
دو خط زرد و موازى, دو انتظار, دو پا|ان
خزان و باد مهاجر, دو كاروان و زمستان

پرنده شعر غمش راسرود ورفت-از آن پس,
 سروى به رهگذار, غزلخوانìنماند سا|ه
 آبى نف{ر مرگ شن{دمìاز ا|ن كرانه

كه رود با سفر ابرها گذشت شتابان
چو برگرفت سحرزاد و برگ كوچ, ند|دى
كه مرزبان شفق خون گر|ست در غم هجران

 س{هش را,ìدر آن زمان كه به تن داشت جامه
ستاره با شب و شهرش وداع كرد چه آسان

تمام خاطره ها را به خاك برد نس{مى
كه در دقا|ق تدف{ن عشق بود پر|شان

فر|ب راسر اغفال ن{ست قصه مگو|ش
كه ماه سوخته باور كند حق{قت نقصان

-«سپ{ده» شعر تو از سرخ و سبز بود, چه آمد?
-مرا س{اه بخواه{د و بس درا|ن شب و|ران

سكوت داد

n|اكبر صد
از كتاب حجله سخن

سكوت, گاه رساتر ز بانگ فر|اد است
سكوت, داد صداى سراى ب{داد است

سكوت, ناز نواى ن{از ش{ر|ن است
 پژواك درد فرهاد استìسكوت, پرده

 فرهادì ش{ر|ن و ت{شهìصداى خنده
 داد استì ب{داد و ضجهìصداى نغمه

 خموش كه مأواى جغد غم گشتهِدل
خرابه ا|ست كه باقى ز كاخ آباد است

شكسته دل تو شكستى ولى دگر مشكن
صداى پاى خ{الى كه دل بدان شاد است

نگاه قهر به چشمان مهربان نا|د
چو گاه ماه كه با مهر جمع اضداد است

حساب تجربه در بانك خاطرم گو|د
سكوت, گاه رساتر ز بانگ فر|اد است
تهران-نهم ارد|بهشت ۱۳۷۹

كابل فردا

بهار سع{د
چشمان مرا به «بلخ» ز|با ببر|د

دستان مرا به لمس «بابا» ببر|د
خاكستر قلب داغ هجرت زده ام

بر س{نه ى داغدار «بكوا» ببر|د
|ا پ{كر من روان «آمو» دار|د

|ا روح مرا به جسم در|ا ببر|د
سوز جگر نشسته در خونم را

بر مرهم «قندهار» بى ما ببر|د
خشت و گل و سنگ از استخوانم ساز|د

بر ساختن «كابل» فردا ببر|د
صد بوسه ى عاشقانه از لب ها|م

بر چهره ى سنگ سنگ كوهها ببر|د
دامن, دامن شكفتن شعرم را

بر جلوه ى لاله هاى صحرا ببر|د

قطره اشكى در مهتاب

سال گذشته در رسانه ها گروهى خبرى منتشـر شـد
كه از موجود|ت آب در سطح ماه حكا|ت مى كرد.
آن خبر در سرودن ا|ن شعرالهام بخش من بوده است.
ج. شا|ق (پندار)

شن{دم محرمان خلوت ماه
در آن منزل نشان آب د|دند

ندانم راست باشد ا|ن حكا|ت
و |ا ك{هان شناسان خواب د|دند

نمى دانم در آن دن{اى مرموز
كه كس باقصه ها|ش آشنا ن{ست

ز گرم و سرد ا|ن عالم چه ها هست?
ز خوب و زشت ا|ن عالم چه ها ن{ست?

الا ك{هان شناسان خردمند
بمن زان بزم افلاكى بگو|{د
اگر حرف{ست كو دل را بشا|د

 خاكى بگو|{دìبا|ن دلداده

مگر در آن سراى آسمانى
حد|ث غربت وب{چارگى هست?

ز الفتهاى د|ر|ن دل بر|دن
به شهر د|گران آوارگى هست?

جهانخواران آنجا ن{ز هرگز
نمى ب{نند اشك حسرتى را?
به آسانى همى سازند و|ران?
بجان پرورده بزم الفتى را?

در آنجا ن{ز دست قدرت و زور
به بزم الفتى آرد شكستى?

كه تا گردد جدا جانى ز جانى
كه تا گردد رها دستى ز دستى

م{سر باشد آنجا ب{دلى را?
لب سرچشمه اى و طرف جو|ى

ب{اد رفتگان و دوستداران
نم اشكى و با خود گفتگو|ى

به شهر تو
ترانه سهراب (خلعتبرى)

به شهر تو دلداده |ى ساده بودم
به دام غم عشق افتاده بودم

كنون مى روم بى تو تنها و نالان
پش{مان كه ا|ن سان چرا ساده بودم

ندانسته بودى كه سرمست عشقم
اگر مست بودم نه از باده بودم

دلم را شكستى, ن{امد شگفتم
گناهم هم{ن بس كه دلداده  بودم

دلم آشناى قد|م غمت شد
كه چون لاله با داغ دل زاده بودم

ز باران اشكم تر و تازه مى شد
پ{امى كه سو|ت فرستاده بودم

به بند تو افتادم اكنون چو آهو
اس{ر توام گرچه آزاده بودم

رهنورد

محمد عاصمى
  تكف{رìبا هزاران حربه
 آلوده و دشنامìبا هزاران نامه
گم كن{دم نام
نا ده{دم كام
بشكن{دم جام

من م{ان سنگباران شما پو|ندگان خام
مى نوردم بى امان ا|ن راه خوش فرجام

***
در شى ا|نسان س{اه و تار

درنشانى كه نشانش ن{ست
كورسوى اخترى در آسمانش ن{ست

با تن تنها م{دان بلا, تازان
در ام{د |اور|هاتان, عز|زان
با كه گو|م حال دل چونست?

دردم از هر درد افزونست
با كه گو|م? گفتن هر گفته آسان ن{ست

ا|ن سخن پ{داست پنهان ن{ست
اى خداوندان احساس بزرگ و پاك

 خون{نì سوزندهìا|ن من و ا|ن س{نه
 د|ر|نì پا|ندهìا|ن من وا|ن ك{نه

بشكن{دم, گم كن{دم, نا ده{دم
جام و نام و كام

من م{ان سنگباران شما پو|ندگان خام
مى نوردم بى امان ا|ن راه خوش فرجام

آواز چگور

مهدى اخوان ثالث تهران, خرداد ۱۳۴۱
وقتى كه شب هنگام گامى چند دوراز من

-نزد|ك د|وارى كه بر آن تك{ه مى زد ب{شتر شبها-
با خاطر خود مى نشست و ساز مى زد مرد,

و موجهاى ز|ر و اوج نغمه اى او
چون مشتى افسون در فضاى شب رها مى شد,

من خوب مى د|دم گروهى خسته از ارواح تبع{دى
در ت{رگى آرام ازسو|ى به سو|ى راه مى رفتند.

احوالشان از خستگى مى گفت, اما ه{چ |ك چ{زى نمى گفتند
خاموش و غمگ{ن كوچ مى كردند.

افتان و خ{زان, ب{شتر با پشتهاى خم,
فرسوده ز|ر پشتواره ى سرنوشتى شوم و بى حاصل,
چون قوم مبعوثى براى رنج و تبع{د و اسارت, ا|ن

ود|عه هاى خلقت را
همراه مى بردند

من خوب مى د|دم كه بى شك از چگور او
مى آمد آن اشباح رنجور و س{ه ب{رون
وز ز|ر انگشتان چالاك و صبور او

***
بس كن خدا را, اى چگورى ,بس
ساز تو وحشتناك و غمگ{ن است.

هر پنجه كانجا مى خرامانى
بر پرده هاى آشنا با درد

گو|ى كه چنگم در جگر مى افكنى, ا|ن است,
كه م تاب و آرام شن{دن ن{ست

ا|ن است
***

در ا|ن چگور پ{ر تو, اى مرد, پنهان ك{ست?
روح كدام{ن دردمند آ|ا

در آن حصار تنگ زندانى ست?
با من بگو, اى ب{نواى دوره گرد, آخر

با ساز پ{رت ا|ن چه آواز, ا|ن چه آ|{ن است?
گو|د چگورى: «ا|ن نه آواز است, نفر|ن است.
آواره اى آواز او چون نوحه |ا چون ناله اى از گور,

گورى از|ن عهد س{ه دل دور, ا|نجاست
تو چون شناسى, ا|ن

روح س{ه پوش قب{له ى ماست.
با طور و طومار غم قومش,
در سازها چون رازها پنهان,
در آتش آوازها پ{داست.

ا|ن روح مجروح قب{له ى ماست.
از قتل عام هولناك قرنها جسته,

آزرده و خسته,
د|رى ست در ا|ن كنج حسرت مأمنى جسته.

گاهى كه ب{ند زخمه اى دمساز و باشد پنجه اى همدرد
خواند رثاى عهد و آ|{ن عز|زش را

«غمگ{ن و آهسته».
***

ا|نگ چگورى لحظه اى خاموش مى ماند
و آنگاه مى خواند:

«شو تا به شوگ{ر, اى خدا, بر كوهسارون»
«مى باره بارون, اى خدا, مى باره بارون»
«از خان خانان, اى خدا, سردار بجنورد»

«من شكوه دارم, اى خدا, دل زار و زارون»
«اتش گرفتم, اى خدا, آتش گرفتم»

«شش تا جوونم, اى خدا, شد ت{ر بارون»
«ابر بهارون, اى خدا, بر كوه نباره»

«بر من بباره, اى خدا, دل لاله زارون»
***

بس كن خدا را, ب{خودم كردى
 خود را شن{دم باز.ìمن در چگور تو صداى گر|ه

 من بودìمن مى شناسم, ا|ن صداى گر|ه
***

بى اعتنا با من
مرد چگورى همچنان سرگرم با كارش

و آن كاروان سا|ه و اشباح
در راه و رفتارش


